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 مقدمه
ست که امروزه دیگر تقریباً از میان رفته و نمود چندانی های اجتماعیگری یکی از پدیدهلوطی

ی ، صورت تغییریافتههامشدیداشو  هاجاهل، هالاتچون  هاآنهای برآمده از و شاخه هالوطیندارد. 

تبدیل  هالوطی، به هاگروهمرور با تغییر آداب آن به 1شدن زوایا،از بستهفتیان و عیاران هستند که پس

به تغییر اوضاع سیاسی و اند؛ اما باتوجهی قبلی خود را حفظ کردههاگروهبرخی از آداب  هالوطیشدند. 

شدن با اوضاع جامعه ناچار به تغییراتی درجهت همراهبه اجتماعی جامعه، برای حفظ و بقای گروه خود

 دست زدند.

ای، قشری جدا از دیگر افراد جامعه بودند. با آنکه گروهی از این افراد در برخی در هردوره هالوطی

تر مواقع جزو گروه مطرود در بیش ،توجهی بر اوضاع جامعه داشتنداز وقایع سیاسی، تأثیر مثبت و قابل

حال تأثیری را که این اینها حفظ کنند؛ باآنی خود را با که فاصله کردندمیبوده و مردم سعی جامعه 

منکر شد و همین عامل سبب شد که حتی  تواننمیافراد بر فرهنگ و آداب و رسوم جامعه داشتند، 

شد؛ اگرچه صورت زنده و پویا جریان داشته باهمه سال نیز فرهنگ چنین قشری در جامعه بهاز اینپس

 رنگ شده است.این فعالیت نسبت به گذشته تا حدودی کم

اهمیت بسیاری  هاآناز آداب و رسوم خاصی برخوردار بودند و پایبندی به این آداب برای  هالوطی

ی خود که شامل فتیان و عیاران بودند نیز، هرکسی را در جرگه هاآنکه لوطیانِ قدیم، طوریداشت به

تمایلی برای پذیرفتن  هاآنیکی از دلایل انتخاب آداب و رسوم خاص شاید این بود که پذیرفتند. نمی

دادند افراد عادی ترجیح می هاآنهرکسی در گروه خود نداشتند؛ دلیل دیگر نیز شاید این باشد که 

ی دیگر، اصول هاگروهدلیل همچون برخی همینهایشان سردر نیاورند و بهجامعه از کارها و حرف

 .کردندمیاصی را برای خود انتخاب خ

ای در جامعه رواج شکل گستردهبه هااین سالی از همهکه پس هالوطیمهم  هایویژگییکی از 

 زبانی خاص آنان است. هایویژگیرو شده است، یافته و با استقبال نیز روبه

از ه دارد، برگرفتهیاننگ عاممرتبط با فره هایواژهکه شباهت زیادی با زبان عامیانه و  هالوطیزبان 

شان های، بازی و پاتوقبرنامه ها برای هرآنهای خاص آنان است. و رسوم و روزمرگی هاویژگی

 برای دیگران مشکل بود. هاآنهای که گاه فهم حرفایگونهبه کردندمیمرتبط با آن را انتخاب  هایواژه

نه زبانی است و با زبان مردم عادی چه چگو هالوطیسؤال اصلی این تحقیق این است که زبان 

 __________________________________________________________________  
، ذیل 1۳79معنی محل خلوت و خانقاه، عبادتگاه زاهدان و صوفیان )عمید زوایا: ج زاویه، کنج، گوشه؛ مجازاً به. 1

 واژه(
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 ؟هایی داردتفاوت

های فکر و فرهنگ هرملت است و معمولاً همراه با تغییر جلوه ترینمهماز یک سو زبان، یکی از 

که به گروه خاصی تعلق دارد با ویژه واژگان و اصطلاحاتی به شودمیشرایط فرهنگی، دگرگون 

نیز  هالوطیمورد شوند، چیزی که درمیکم به فراموشی سپرده نیز کم هاواژهرفتن آن گروه، آن میاناز

که  شودمیشکل گذشته وجود ندارد و همین باعث صادق است؛ زیرا امروزه دیگر قشر لوطی به

کم، ریشه میان برود یا دستها ازآنو اصطلاحات  هاواژه، بسیاری از هاآنتوجهی به زبان درصورت بی

که و اصطلاحات را فراهم سازد؛ درحالی هاویژگیی ابهام آن راموش شود و زمینهف هاآنو خاستگاه 

است و در  گریلوطیی که امروزه در میان عوام رواج دارد، برگرفته از فرهنگ هایواژهبسیاری از 

مرتبط با فرهنگ  هایواژهی در فرهنگ عامیانه، نیاز به آگاهی از پیشینه هاواژهصورت بررسی این 

 .  دهدمیخوبی نشان را به هاآنو همین نکته اهمیت توجه به زبان  شودمیاحساس  گریطیلو

 ی تحقیقپیشینه

 ی سلطانینامهفتوته است. گرفتهایی انجام کنون پژوهشگری تالوطیی لوطی و در زمینه  

طبقات مختلف  ست در شرح مراسم فتیان و( کتابی13۵0سبزواری )ی مولانا حسین واعظ کاشفینوشته

ست که در آن اسماعیل اثری آیین فتوت و جوانمردی. هاآنو نیز آداب و شرایط هریک از  هاآن

( به بررسی آیین فتوت و توضیح طبقات مختلف فتیان پرداخته است. محسن مؤمن و 1382حاکمی )

ای پهلوانی با هآیین جوانمردی و منش»عنوان ای تحت( در مقاله139۶دشتی )توانمیغلامرضا تمی

به بررسی آیین فتوت و جوانمردی با نگاه به « نامه سلطانیرویکرد به شاهنامه فردوسی و فتوت

اند. ی فردوسی پرداختههای پهلوانی در شاهنامهو نیز ظهور این آیین به شکل منش ی سلطانینامهفتوت

کرده است که در آن لوطی و تألیف « گذری بر تاریخ لوطی»ای باعنوان ( مقاله2010ویلم فلور )

مرام و »ی شکلی مستند بررسی کرده است. مقالهرا ازمنظر تاریخی و به گریلوطیگیری فرهنگ شکل

( در بررسی آداب و رسوم و اخلاق 1390یگانه )را محمدرضا جوادی« مسلک لوطیان در دوره قاجار

ای باعنوان ( در مقاله1390ی )ی قاجار به نگارش درآورده است. نادره جلالدر دوره هالوطی

. در پردازدمیی قاجار در دوره هالوطیها و آداب به بررسی سنت« ی قاجاردر دوره گریلوطی»

ی آماری پژوهش را زندانیان زن و مرد تشکیل شکل میدانی انجام گرفت و در آن جامعهپژوهشی که به

آفرینی در زبان فرآیندهای واژه( »1398وجی )آبادی، بهزاد رهبر و محمدرضا اردادند؛ آمنه مسنمی

سازی در آفرینی و واژهرا مطالعه کردند و در آن فرایند واژه« زندان و ارتباط آن با متغیر جنسیت

سبب شرارتی که دارند و اغلب به به هالوطیبه اینکه برخی از را موردتوجه قرار دادند. باتوجه هانازند

زنند، معمولاً بخشی از زندگی خود را در بر جامعه تناقض دارد دست میمکارهایی که با قوانین حاک
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رود، کار میبه هاآنی که توسط هایواژهتوجهی از علت بخش قابلهمین؛ بهکنندمیزندان سپری 

نقش جوانمردان در ادبیات »ی خود نامه( در پایان139۵از شرایط زندان است. راضیه براهیمی )برگرفته

در ادبیات  هالوطیبه بازنمایی فرهنگ و شخصیت  1،«دارایران براساس نظریه قهرمان مسئله نمایشی

در  گریلوطیلوطیان و »نمایشی معاصر پرداخته و اخلاق و رفتارشان را موردتحلیل قرار داده است. 

ی فتیان هشکل مختصر، رابطو به شودمیی تاریخی و منشأ فتوت و عیاری شامل پیشینه« ی قاجاردوره

و نویسنده در آن به توضیح و تشریح پایگاه اجتماعی لوطیان در  شودمیو جوانمردان در آن بررسی 

های رفتاری آنان ی معاشرت و مشاغل و تفریحات و اخلاق و عادات و شیوهی موردنظر، نحوهدوره

 (.137۵)معتقدی  پردازدمی

های بسیاری با موضوع فتوت و عیاری تاکنون هشاشاره شد، پژو هاآنهایی که به بر پژوهشعلاوه

زبانی،  هایویژگیی طور کامل دربارهچاپ رسیده است؛ اما در این بین، پژوهش مستقلی که بهبه

 باشد، انجام نگرفته است. گریلوطیی مرتبط با فرهنگ هاالمثلضربخاص و  هایواژه

 روش تحقیق

 ی انجام شده است.اانهی کتابخشیوه از روش اسنادی و بهاین پژوهش بااستفاده

صورت الفبایی گرد هایی از واژگان و اصطلاحات لوطیانه را بهکوشیم تا نمونهدراین تحقیق می

 فراهم نماییم.  هاآنی کوچکی از واژگان وارهآوریم و فرهنگ

ی اهسرگرمیها و مشغولیدلیل شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی، دلبه هالوطیازآنجاکه 

خواری و... داشتند و در گوناگونی چون خلافکاری، سر از زندان درآوردن، کفتربازی، قماربازی، باده

را  هاآن، ما نیز اصطلاحات کردندمیو اصطلاحات خاصی استفاده  هاواژهها، هریک از این زمینه

مستی و نشئگی، هایی نظیر اصطلاحات زندان، قماربازی، کفتربازی، براساس همین موارد، به بخش

، کردندمیها، القابی که هنگام تعریف از دیگران و یا توهین استفاده اصطلاحات خاص تریاکی

بود و نیز  هاآنگفتار  یهصورت مخفف یا به شکلی که مختصّ شیوی که بههایواژهها، کلامتکیه

 .ایمبندی نمودهی خاص این فرهنگ تقسیمهاالمثلضرب

 بحث

دلیل شرایط و اصناف اجتماعی و فرهنگی درکنار زبان همیار و همگانی به هاگروهز معمولاً هریک ا

و لوازم خاص صنفی و گروهی، برای خود زبان و به تعبیر بهتر، واژگان و اصطلاحات خاص پدید 

ن، مرور برای خود زبااند بهی اجتماعی بودهنیز که یک گروه یا صنف ویژه هالوطیپایه، ؛ براینآورندمی

 __________________________________________________________________  
1 Problematic Hero 
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 واژگان و اصطلاحات خاصی، متفاوت از زبان همگانی ساختند.

ی نوشته فرهنگ فارسی عامیانهی عامیانه نظیر هافرهنگبه مطالعه و بررسی برخی از باتوجه

، 1377)شاملو کتاب کوچه ( و 138۶های ترون )احمدی (، فرهنگ بروبچه1387ابوالحسن نجفی )

 قند و نمکنظیر  هاالمثلضربی مرتبط با هافرهنگنیز بررسی و  (1383، 1382، 1381، 1380، 1379

زبانی این گروه از افراد به  هایویژگی ترینمهمایم که برخی از ( به این نتیجه رسیده1378باف شهری)

 قرار زیر است:

 3)اسکناس(، تیلیف 2)نوکرتیم(، اسکن 1کردن کلمات و عبارات مانند: کرتیمتخفیف و کوتاه .1

 )تلفن( و...

)لندهور(، ۵)اتومبیل(، ارنعود 4پتیشکلی دیگر مانند: هتل پتبه هاآنتغییر در کلمات و تلفظ  .2

 در انگلیسی( و... Stationی )همان واژه۶آسانسیه

 و... 8زکی 7ته،ریشه شبیه اسم صوت مانند: رتهکلمات ساختگی و بی .3

ست که با لحن و هانآ، لحن خاص و متفاوت هاآنها گذشته یک ویژگی شاخص زبان از این

واقع این تفاوت لحن، برگرفته از این ویژگی آنان بود که اغلب نگ همگان، تفاوتی آشکار دارد. درآه

گفتن، صدای دیدند، درنتیجه هنگام سخنخود را از لحاظ قدرت بدنی، متفاوت از دیگر افراد جامعه می

توجهی، ادا کرده و یا حتی ا کشداری قابلهای بلند را بتر از حالت عادی کرده و یا مصوتخود را بم

در برخی گفتن سخن ی . این شیوهکردندمیگفتن، از جملات مسجع و شعرگونه استفاده هنگام سخن

 ،اثر داود میرباقری« معرکه در معرکه» یهنظیر نمایشنام مشاهده استها نیز قابلو نمایشنامه هانااز رم

ری به اصغری، اصغری به آق فری، آق فری به میتی یه کلّه، [ اکبشودمیکش ]جاهل لوطی: آااای نفس»

انداز، تو بارانداز یقه شو تا بند نافش جر داده و یه لنگ انداخته کلّه برسونه که یه غلطاون به اسمال بی

شو باطل خواد. فوریتا شناسنامهشو میای بسته و ارث شویر ننهشو، با یه گزلیک راه رو به نجیبهپس کلّه

شود[ جاهلی که چاقو نداره، کلاه شاپو نداره، دستمال یزدی نداره، شبروی ید. وای وای. ]لوطی میکن

 (.24 و 23 ،138۵ )میرباقری «نوک تیز نداره، سبیل چنگیز نداره، جاهل نیست، قاطره.

 __________________________________________________________________  
1-Karetim 
2-Esken 
3-Tilif 
4-Hotol pet peti 
5-Arneood 
6-Asansie 
7-Re te te 
8-Zekki 
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یل دلبر داشتن اوضاع مالی نامناسب، بهعلاوه هاآنو اوباش جزو قشر مطرود جامعه بودند.  هالات

ها و گودها های اطراف شهر ساکن شوند. این چالهطردشدن از جامعه، مجبور بودند در گودها و خندق

شاه »از او، تصمیم گرفتند شهر را وسعت دهند. تهماسب و شاهان بعدوجود آمدند که شاهنیز زمانی به

د حضرت دلیل آنکه سیدحمزه جد اعلای صفویه در شهر ری و در جوار مرقتهماسب صفوی به

ای از اوقات به شکار رفت و در پارهعبدالعظیم مدفون بود، گاه به زیارت آن مرقد و مرقد عبدالعظیم می

آمدهایش به تهران افزایش یافت و بر طول ورفت اًپرداخت و تدریجحوش تهران میودر حول

که نشینی دامن زد تاجاییهایش در تهران افزوده شد. و همین مسئله به رغبت او به تهران و تهراناقامت

هزار قدم طول دستور داد پیرامون آن، باروی محکمی بسازند... حصاری که دور تهران کشیده شد، شش

برداری کردند که بعدها یکی از دو ی بزرگ خاکهایش، از دو منطقهداشت و برای ساختمان آن و برج

 (22و  21، 1377بیگی )حسن «معروف شد.« چاله حصار»و دیگری به « چاله میدان»محل به 

دست و عوام جامعه درنتیجه، این افراد در میان فرهنگ و زبانی رشد یافتند که مخصوص قشر پایین

 ی ما رواج دارد.هنیااین گروه در فرهنگ و ادبیات عام هایواژهدلیل بسیاری از همینبوده است. به

یی نظیر: لات، لمپن، هاگروه؛ شوندمیی مختلفی تقسیم هاگروهنماها به ها و لوطیمآبلوطی

 مشدی، لوطی و...اوباش، پنطی، جاهل، باباشمل، داش

از  هالوطیاخلاقی این افراد با یکدیگر متفاوت است درنتیجه، بسیاری از رفتارهایی که  هایویژگی

 است. هاجاهلها و ، پنطیهالاتی دیگر مانند هاگروهعار دارند، جزو اصول اساسی  هاآنانجام 

، هانای اجتماعی فرهنگی هستند که برای خود باورها، آرمیک فرقه یا گروه ویژه هالوطیدرواقع 

بخشد و آنان را از تشخص می هاآنست که به هاویژگیآداب و رسوم و زبان خاصی دارند و همین 

اختی، هرگاه گروهی از شنشناختی و نیز زبانشناختی، روانسازد؛ زیرا از نگاه جامعهعموم مردم جدا می

کم زمینه ی خاصی تشکیل دهند، حس تشخص کمهردلیل از عموم فاصله گیرند و دسته یا فرقهمردم به

استقلال پیدا کنند؛ یکی از این مسائل، زبان است و  ایگونهدر بسیاری از مسائل،  هاآنتا  شودمی

همین بنیاد، زبان یابد. بروبیش تغییر مین کمها و اصناف، زباها، حزبدلیل در بسیاری از فرقههمینبه

 زبانی یافته است. تشخصِ ایگونهمرور از زبان عموم فاصله گرفته و نیز به هالوطی

همان سازوکار زبان عامیانه بنیاد دارد. ای از زبان عامیانه است و برگونهحال زبان لوطیانه، بااین

ست که در زبان عامیانه هم ار انجام گرفته، همان تغییراتیبه زبان معیتغییراتی که در این زبان نسبت

انداز: حذف، قلب و کلمات خاص که در بخش اصلی مقاله به عبارت هاآن ترینمهمهست که 

 اشاره شده است. هاآنهای نمونه

وی و منابع لغ هافرهنگتر براساس ایم، بیشعنوان کلمات لوطیانه در این مقاله آوردهکلماتی که به
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 است. گریلوطییی با موضوع فرهنگ هاناها و داستنامهو نیز براساس نمایش

 واژگان و اصطلاحات

های مختلف، متفاوت در موقعیت هالوطیاز این اشاره شد، اصطلاحات خاص طور که پیشهمان

که گیرند، اصطلاحات خاص خود را دارند نوع سرگرمی و شرایطی که در آن قرار میاست و برای هر

 ایم: بندی کردههای مختلف، تقسیمرا به بخش هاآن

 اصطلاحات زندان
که جامعه برای  شودمیشده نیست، باعث که از سوی جامعه پذیرفته هالاتبسیاری از رفتارهای 

دلیل گروهی از این اشخاص همیندست به محدودکردن این گروه بزند. به هاآنجلوگیری از گسترش 

این افراد، در زندان و  هایواژه. درنتیجه قسمتی از برندمیسر به هاآند را در زندترِ زندگی خوبیش

سازی )همچون اشتقاق بر فرآیندهای واژهدر زبان زندان علاوه»به شرایط آنجا شکل گرفته است. باتوجه

ش . گستر1انداز: جدید وجود دارد که عبارت هایواژهو ترکیب(، فرآیندهای دیگری برای خلق 

. ۶گیری واژگانی؛ . وام۵سازی؛ . کوتاه4سازی )تکرار(؛ . دوگان3سازی(؛ . ابداع )نوواژه2استعاری؛ 

 (107، 1398آبادی و دیگران )مسن« سازی.. سرواژه8. آمیزش؛ 7ترخیم؛ 

 ذیل اصطلاح( ،138۶)احمدی « آبِ خنک خوردن: زندانی بودن» -

« مده و دیگری را لو داده باشد. خبرچین و خائن.ای که مُقر آآدم فروش: کنایتی به زندانی» -

 حرف ت( 798، 1380)شاملو 

 حرف ب( 2313، 1377)شاملو « از پاسبان است.آلو: دراصطلاح جاهلان، کنایه» -

جاسوس و خبرچین؛ آواکسِ هواپیما حامل رادار و وسایل و تجهیزات  1آواکس:» -

حرف  231۶، 1377)شاملو  « دارد. نیز چنین مفهومی« آنتن زیر هشت»سمع است. و استراق

 ب(

 حرف ت( 1199، 1380)شاملو « بازی، استفاده از پارتیبند پ: پارتی» -

، چراکه از ورود این دو برندمیکار جای کارد و چاقو بهی بریدن. چیزی که بهتیزی: وسیله» -

ای ، تکهشودیم. آنچه تیزی خوانده آورندمیعمل شدیداً جلوگیری به هاناابزار به داخل زند

و اگر آن را به  کنندمیهای آن را تیز ست که بر اثر سایش به سنگ و آجر، یکی از لبهحلبی

خوانند برای آن است که تیزی واقعاً در ظاهر خود های معمولی کارد یا چاقو نمیهمان نام

 حرف ت( 707، 1380)شاملو « هیچ شباهتی به این ابزارها ندارد.

 __________________________________________________________________  
1. avâks 
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از عاشورا سر خود زنی. اهل کار، شب پیشتراشی برای قمهه از تیغ صورتزدن: استفادتیغ» -

زنی در حیاطِ بند، ناگهان با تیغ سرِ خود را از سینهو ظهر عاشورا پس کنندمیتراش  را پاک

 حرف ت( 71۶،  1380)شاملو .« کنندمیشیارکاری 

چاقو و کارد را در زندان  سبب آنکهن حریف بهکردمیکشیدن: استفاده از تیغ برای زختیغ» -

قصد انتقال به بیمارستان تراشی بهی تیغ صورتوسیلهن شکم خود بهکردمیگذارند. زخنمی

 حرف ت( 717،  1380)شاملو « زندان و استفاده از غذای نسبتاً مرغوب آن.

، 1381)شاملو .« کندمیجزیره: فردی که به حبسی طولانی محکوم شده و در زندان کار » -

 حرف ج( 1۶۵

 حرف ج( 1۶۶، 1381)شاملو « دارای: فرد معتادِ سابقهجزیره» -

 حرف ج( 21۶، 1381)شاملو  « جِلد: آنکه به حبس سنگین، مدتی محکوم شده است.» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « هلُف دونی: زندان» -

 اصطلاحات قماربازی 
بازی، لاً برای کفتربازی، قاپست. این افراد معمو، قماربازیهالوطیی مهم هاسرگرمییکی از 

زمینه نیز ؛ در نتیجه دراینآورندمیبندی روی ی دیگر خود به قمار و شرطهاسرگرمیبازی و ورق

 اصطلاحات مخصوص به خود دارند.

تو هم نامیده دو و پیشکه پیش- پیشداو»گَرد را. ست قماربازان کوچهاومدی: اصطلاحی» -

ک بازیکن یا یکی از اطرافیان بازی برای شرکت در ست که یمعنی داویبه -شودمی

حال وی مبلغ موردنظر )=پیشداو( را به بردوباخت یکی از بازیکنان پیشنهاد کند. دراین

 :دهدمیو چنانچه بازیکن قبول کند، جواب « اینو پیشدوتم.»گوید: بازیکن موردنظر داده، می

 حرف ب(11۵7، 1377)شاملو « اومدی.»

های ورق که برای یک یا هردو طرف بازی تنها یک ورق ی در بعضی بازیآنکارت: وضع» -

فایده تشخیص ی آن دست از بازی، بیو پوچ باشد و ادامه« نباز»اصطلاح بماند که آن نیز به

 حرف ج( ۶90، 1381)شاملو « داده شود.

را بالا قصد ارعاب حریف، مبلغ بازی زدن: بدون داشتن برگ برنده بهبا دستِ خالی توپ» -

 حرف ت( ۶2۶، 1380)شاملو « بردن.

عنوان کردن در قمار. این عبارت را حریفان بهکردن: آشکارا تقلبی کورها بازیبا دسته» -

 حرف ب( 4۵۵، 1377)شاملو  .«آورندمیاعتراض به شخص متقلب به زبان 

مین محلی پردازند ها یا مزاحها به پاسبانان و کلانتریباج قمار: مبلغی که صاحبان قمارخانه» -
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دور که برنده شوند، از قرار مشخصی نشوند. مبلغی که قماربازان در هرتا از کار آنان، مانع 

 حرف ب( 98، 1377)شاملو  « گذارند.)مثلاً ده یک( به سود صاحب قمارخانه، کنار می

رها دستی در قمار و خواه به مساعدت بخت، همیشه در قماسبب چیرهبِبَر: آنکه خواه به» -

 حرف ب( ۶78، 1377)شاملو « برنده است.

باخت زند یا بر سر بردومیبد قمار: کسی که در قمار، روراست نیست و دست به تقلب » -

 حرف ب( 894، 1377)شاملو .« کندمیهیاهو 

 حرف ب( 1081، 1377)شاملو « ورق از اوراق بازیبرگ: هر» -

 ه(، ذیل واژ1387)نجفی « کردن در قمارزدن: تقلببرگ» -

 حرف آ( 709، 1381)شاملو « آوردن و امتیازی کسب نکردنبطر آوردن: پوچ» -

 حرف ب( 13۵7، 1377)شاملو « پوچ؛ برگی که نه برنده است و نه بازنده. 1بُطرِ:» -

حرف 1۵13، 1377)شاملو « دادن و اوستاشدن هربازیکن را گویند.بودن: نوبت ورقبلیت» -

 ب(

ی جودشان برای بازی الزام باشد. چنانچه گفتگو دربارهپایِ بازی: هریک از افرادی که و» -

 حرف ب( 4۵۶، 1382)شاملو .« شودمیاکتفا ‘ پا’بازی مخصوصی باشد، فقط به 

گرفتن د از مبلغی که باخته، چشم بپوشد و برای بازپستواننمیای که باز: قمارباز بازندهپس» -

 (حرف ب 330، 1382)شاملو .« دهدمیآن به بازی ادامه 

های دیگر که از راه دست آمده باشد. قماربازها این پول را با پولبرد: پولی که از قمار بهپول» -

 حرف پ( 82۶، 1380)شاملو .« کنندمیاند، مخلوط نکار یا کسب خود حاصل کرده

 حرف پ( 1002، 1380)شاملو « بودنبودن: برندهپیش» -

ی اختن. مفهوم لغوی تعبیر، باختن همهتا پوست باختن: تا دینار آخر موجودی خود را ب» -

ی نخست و باختن اشیای قیمتی خود ازقبیل ساعت و انگشتر و ی خویش در مرحلهنقدینه

ی دوم و سرانجام باختن جامه و پیراهن و پوشاک خویش است تا حد ها در مرتبهجز این

 حرف ب(110، 1382)شاملو « عریانی مطلق.

ذیل  :1387)نجفی  «خال یا نشانه روی آن باشد؛ آس.خال: ورق بازی که فقط یک تک» -

 واژه(

توپ: مبلغی معادل یک داو از بازی. برای دو یا چند برابرکردن مبلغ بردوباخت از این کلمه » -

 __________________________________________________________________  
1. boter 
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 حرف ت( ۶24، 1380)شاملو .« شودمیاستفاده 

 حرف ت( ۶2۵، 1380)شاملو « توپ خالی بودن: بدون پشتوانه بودن توپ حریف» -

ی دستِ برنده، خواه بدون آن و تنها برای مبلغ بازی را بالا بردن، خواه با پشتوانه زدن:توپ» -

 حرف ت( ۶2۵، 1380)شاملو « در کردن حریف از میدان.به

. آنکه بازی در یک دور به او گیردمیبرگ؛ آنکه آخر از دیگر بازیکنان ورق دست: یا تهته» -

 حرف ت( ۶۵9، 1380)شاملو .« شودمیختم 

ی تیله یا وسیلهتیرکردن: زدن تیله یا سکه یا گردو یا قابِ حریف به رکردن )کسی را(تی» -

)شاملو « بازی.لیس، گردو بازی و قابپسبازی، لیسسکه یا گردو یا قاب خود در تیله

 حرف ت(701، 1380

 42۶، 1381)شاملو « ی پولش را باخته است.دادن به قماربازی که همهجیزکردن: پول قرض» -

 حرف ج(

 حرف ج( 42۶،  1381)شاملو « دارکوزهجیزگر: صاحب قمارخانه، مترادف کاسه» -

هنگام و به کندمیحق بده: آنکه در قمار، اهل حساب است و مردانه، باختش را تحمل » -

 حرف ب( 919، 1382)شاملو « اندازد.پرداخت باخت خود، هیاهو و جنجال راه نمی

 توانمیی که مبلغ آن سرراست و صریح نیست و عنداللزوم دو یا داو. داو 1دار:دو اشکل» -

 حرف الف( ۵39، 1383)شاملو « جر زد و مقدار آن را به سود خود، کم یا زیاد کرد.

ست که بین مقامران و حریفان نرد و شطرنج، متداول کن!: مزاحیکن، بد بازیزود بازی» -

از  ایگونهگذارد، گویند و مغلوباست و به حریفی که در بازی دیر کند و طرف را منتظر 

 حرف ب( 4۵۵، 1382)شاملو « باشد.‘ دیر آی و درست آی’مثل 

« برگ.که شروع بازی با اوست. یا پیش. کسیگیردمیکس که نخستین بار ورق  سربرگ: آن» -

 حرف ب( 1082، 1377)شاملو 

بازی شرکت کند.  تا در پردازدمیمبلغی که صاحب قمارخانه به بازیکن نخبه  2سهم تلکه:» -

، 1381)شاملو .« شودمیست که نصیب صاحب بازی این مبلغ معمولاً سی درصد کل مبلغی

 حرف ت( 4۵4

، 1382ملو )شا «بندد.که بر مبالغ زیاد، شرط میگذارد. آنباز: آنکه داوهای سنگین میکلان» -

 حرف ب( 331
 __________________________________________________________________  
1. eshkel 
2. talake 
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ودداری از پرداخت مبلغ باخت کشان برای خست که لوطیان و قدّارهلوطی نباخته!: عبارتی» -

سو سو و آنی قمار را به اینحال، اسبابِ بازی یا سفرهخود به زبان آورده درهمان

طور صورت کنایی درآمده که مفهوم آن زیرش زدن و جر زدن و بهاند. عبارت بهانداختهمی

 حرف ب( 110، 1382)شاملو « کلی خودداری از پرداخت بدهی مسلم خویش است.

گری خویش یا تعلل در پیشگیری از تقلب حریف خاطر ناشیفت بازی: باختن در بازی بهم» -

 حرف ب( 331، 1382)شاملو « مساعدت بخت.و نه در اثر عدم

حرف  937، 1382)شاملو « برد.ر: آنکه در قمار، پول بازیکنان ناشی را به تردستی میبَمفت» -

 ب(

 اصطلاحات کفتربازی
 هاآنست. کفتربازان که به ، کفتربازیهالوطیی اصلی هاسرگرمییکی از  طورکه اشاره شد،همان

شد، نسبت به کبوترهای خود، تعصب و غیرتی عجیب داشتند؛ نیز گفته می« بازعشق»یا « بازنقش»

، هرکاری برای کردمیگرفت و پرهایش را قیچی را می هاآنکه اگر کفتربازی یکی از کفترهای طوریبه

برای کفتربازی نیز  هاآندانستند. زیرا این اتفاق را یک باخت بزرگ می کردندمین او دادشکست

 اصطلاحات مخصوصی داشتند.

 طور کاملرجال عصر ناصری بهو کتاب  کتاب کوچهاصطلاحات مربوط به کفتربازی در بخشی از 

 اند:آورده شده

 390، 1382)شاملو « دیگری افتاده.باخ کرده: کبوتری که رفته و گم شده یا به دام کبوترباز » -

 حرف ب(

و چندین بار هم  شودمیاصطلاح، میله بازی قرص: کبوتر سر خود را بالا گرفته و به» -

« رسد.گوش میهای او صدای شدیدی بهو هربار از برخورد بال زندمیهم معلق سرپشت

 حرف ب( 390، 1382)شاملو 

، 1382)شاملو « ، بلندتراز حد طبیعی است.طور محسوستُک بلند: کبوتری که نوکش به» -

 حرف ب( 390

حرف  390، 1382)شاملو « .بر اثر دیدن باز و شاهین شدن کبوتر؛ مثلاً تور شدن: دستپاچه» -

 ب(

که سرش را مانند ته زدن: سقوط چند متری کبوتر در هوا از طرف دمُ خود درحالی» -

 حرف ب( 390، 1382لو )شام« که قصد معلق زدن دارد، به عقب ببرد.هنگامی

 حرف ب( 390، 1382)شاملو « تیر: کبوتر زبده» -
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 حرف ب( 390، 1382)شاملو « ی کبوتر.تیزه: هریک از شهپرهای دهگانه» -

« از پرواز به محل و منزل خود بازگردد.جلدکردن کبوتر: یعنی طوری تربیت شود که پس» -

 حرف ب( 390، 1382)شاملو 

 حرف ب( 391، 1382 )شاملو« جوجه: کبوتر نابالغ» -

« از آنکه صدایش به قیرقیر تبدیل یابد.ای از رشد کبوتر؛ پیشی جیرجیر: مرحلهجوجه» -

 حرف ب( 391، 1382)شاملو 

لق زدن پیدا کرده، در آسمان اینکه عادت زیادی به مععلتحالت بند: در این حالت کبوتر به» -

. اغلب اوقات دراثر حرکات شودمیو گیج  راحتی پرواز کندد بهتواننمیو  زندمیمعلق  اًمرتب

. برای رفع چنین حالتی، کبوتربازان شودمیمداوم با دیوار یا درخت، تصادف کرده مجروح 

اصطلاح جا دارند و بهپرهای دم کبوتر را کشیده و آن را مدتی در لانه بدون پرواز نگه می

 حرف ب( 391، 1382)شاملو « خوابانند.می

دو کبوتربازی که در طمع کبوتران یکدیگر باشند و اگر کبوتری از حریف: هریک از » -

 حرف ب( 392، 1382)شاملو « یکدیگر به چنگ آورند، بازپس ندهند.

 حرف ب( 392، 1382)شاملو « دو برجه: کبوتری که به کبوترخانه، عادت نکند.» -

 حرف ب( 392، 1382)شاملو « ای: کبوترفروش و محل فروش آن.سهله» -

 ،های خود را باز کردهتری در آسمان، بالتن: کبوتر در موقع پرواز، مدت بیششاخ بس» -

 حرف ب( 393، 1382)شاملو « حرکت نگه دارد.بدون

« شست خورده: کبوتری که صاحبش برای نشانه، یک یا دو انگشتش را کشیده باشد.» -

 حرف ب( 393، 1382)شاملو 

« آواز نظیر بلبل و قناری و مینا.گان خوشمندی به پرورش کبوتر و پرندهبازی: علاقعشق» -

 حرف ب( 394، 1382)شاملو 

« غریب هرز: کبوتری که در محل اصلی و مأنوس خود ننشیند و از بام دیگری فرود آید.» -

 حرف ب( 39۵، 1382)شاملو 

« غریب: کبوتری که صاحب دیگری داشته و توسط کبوترباز دیگری صید شده است.» -

 ب( حرف 39۵، 1382)شاملو 

گرداند و بر حالت قبلی، خود را در آسمان به پشت برمیقل زدن: در این حالت کبوتر علاوه» -

 حرف ب( 39۶، 1382)شاملو  .«زندمیمعلق 

 «سبب داشتن مشخصات اضافی، استثنا باشد.دار: کبوتری که در نوع خود بهکفتر غلط» -
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 حرف ب( 397، 1382)شاملو 

 حرف ب( 397، 1382)شاملو  «کبوترانجمعی ی دستهگنجه کفتر: لانه» -

ای کبوتر را با دوربینی قوی دید. در چنین فاصله توانمیست که ایمایه: این آخرین طبقه» -

ی آن را بر صحنه توانمیزحمت و به گیردمیشکل یک نقطه در روی آسمان قرار کبوتر به

 حرف ب(  399، 1382)شاملو « آسمان مشاهده کرد.

 حرف ب( 400، 1382)شاملو « که در نوع خود، ایراد ندارد. مهُر: کبوتری» -

زدن و بالارفتن( و کمیت پرش تر دارای کیفیت پرش )معلقدار: هرکبوتری که بیشتنگ بام» -

تر و گرانبهاتر است. کبوتری که دارای این هردو )توانایی و طاقت پرواز( باشد، مرغوب

 (298، 13۶1)معیرالممالک « خوانند.می« دارامتنگ ب»و « دررو»صفت باشد، اصطلاحاً آن را 

 اصطلاحات مستی و نشئگی
تر زندگی خود را در مستی و سرخوشی این بود که بیش هالوطیو گاه  هالاتمهم  هایویژگیاز 

شمردند و برای فراموشی مشکلات خود به مستی و نشئگی بردند. این افراد دم را غنیمت میسر میبه

کم در بود و کم هاآنکه مربوط به اوقات مستی و سرخوشی  هاآن هایواژهبرخی از  آوردند.روی می

 انداز:جامعه رواج پیدا کردند عبارت

« آب شنگولی: یا آبکی یا نجسی، مشروب الکلی، عرق کشمش یا اشک بلبل، زهرماری» -

 ذیل واژه(، 138۶)احمدی 

کردن. فقط ، مشروبی صرفقصد تفریح مختصراشکی زدن: اندک مشروبی خوردن؛ به» -

حرف  ۵3۶، 1383)شاملو « رود.کار میمورد مشروبات بدون رنگ نظیر ودکا و عرق بهدر

 الف(

 حرف الف( 1089، 1379)شاملو « ها: کنایه از دیروقت شب است.اولِ شب مست» -

ای ی مشروبات الکلی را گویند.( میخوارههای تهیهی رسومات: )رسومات، کارخانهبچه» -

د کرد. مترادف توانمیکار نیست و دربرابر مستی، مقاومت کار. آنکه در صرف الکل، تازههکهن

 حرف ب( 802، 1382)شاملو « خور.عرقخور؛ بدعرقکهنه

 حرف ت( 1118، 1380)شاملو « خوارگان.جا که درد و بلا/غم/ نرود: اصطلاح میبرود آن» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « پیان: مست» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « چهارم بطریکچتَوَل: » -

خواری در شدن کسالت شبِ مشروبی می برای برطرفخمارشکن: صبوحی، اولین پیاله» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « صبح همان شب.
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 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « دم به خمره زدن: مشروب خوردن، می خوردن» -

 ذیل واژه(، 138۶)احمدی « خوریخوری، عرقدواخوری: مشروب» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « مست: مست لایعقلسیاه» -

لب به الکل  اًو رمضان و در ایام عزاداری، مطلقهای محرم اندازان: افراد الکلی در ماهکلوخ» -

انداختند که از این پرهیز، میخواری مفصلی به راه میاما در آخرین شب پیش ؛زدندنمی

 حرف الف( 9۶8، 1379)شاملو « گفتند.یاندازون مدراصطلاح خود بدان کلوخ

شدن: کنایه از سخت مست بودن است، چراکه در این حالت پاها به یکدیگر لاالفلام» -

 حرف ت(  312۶، 1380)شاملو .« کنندمیلای واژگونی را پیدا الفپیچد و شکل لامی

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « خوریخور میگساری و یار میخانه، رفیق مشروبپیاله: دمهم» -

 هااصطلاحات تریاکی
 ، ذیل واژه(138۶)احمدی  «لبک: تریاکیاهل نی» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی  «بافور: وافور، آلت استعمال تریاک» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « نشینند.هایی که دورتادور منقل مینفسمنقلی: همپا» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی  «تلخکی: تریاک» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی  «ی تریاکای: معتاد به شیرهشیره» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی  «گَردی/گرتی: معتاد به هروئین» -

، ذیل 138۶)احمدی « کشیدم و دود: برپاکردن بساط پخت و پز، چای و قلیان یا تریاک» -

 واژه(

ل مواد نشئه: سرخوش، تو حال، حالت مستی و سرخوشی که از خوردن مسکرات یا استعما» -

 ، ذیل واژه(1381)انوری « آید.مخدر پدید می

 آمیزالقاب تعریفی و توهین
چه مثبت و - ی دیگر جامعه برای خطاب افرادهاگروهنماها همچون بسیاری از و لوطی هالوطی 

 نیز اصطلاحات خاصی داشتند. -چه منفی

 اصطلاحات مثبت

 (، ذیل واژه138۶)احمدی « مشدی، قلدرشمل: داشبابا» -

ئیس لوطیان که حل و بابا مامای محله: آنکه در کارهای عمومی محله، رأی از او خواهند. ر» -

 حرف ب( 71، 1382)شاملو  «ی محلی با او است. پاطوغدار؛ بزرگ لوطیان محل.هعقد امور عام

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « مشدی: لوطی، جاهل، کلاه مخملیداش» -
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 ، ذیل واژه(138۶)احمدی  «دارنسبوک طینت، اصلزاده، پاخورده: حلالشیرِ پاک» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « عشقی: اهل دل، اهل ساز و آواز» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « مشدی، جوانمردلوطی: داش» -

؛ دارای قدرت و پردازدمیتنهایی با حریفان به زدوخورد که بهباک، دلیر، قلدر، آنبزن: بییکه» -

 ، ذیل واژه(1381)انوری « کاریکمهارت در دعوا و کت

 اصطلاحات منفی

حیثیت و دارای افکار پلید. شخص رذل و مقدار، شخص بیشخصیت، بیآشغال کله: بی» -

ی خود دارد. جای مغز، آشغال در جمجمهکه بهفاقد تربیت اجتماعی و خانوادگی. کسی

، 1381)شاملو .« زندمی ها دوریا افکارش تنها گرد رذائل و زشتی کندمیکه بد فکر کسی

 حرف آ( ۵19

 ، ذیل واژه(1381)انوری « حیا.لق، پاچه ورمالیده، بیارنعود/ارنعوت: سرتق، دهن» -

‘ الوَد’ی عربی باز، بعید نیست الوات از الواد آمده باشد که جمع کلمهالوات: عیاش، زن» -

جای مفرد فارسی بهمعنی متجاوز و سرکش و اسطبر گردن. اما در است بر وزن احمق و به

مشدی و جاهل و اوباش هم آمده است که این معنای داش و داشو به شودمیاستعمال 

حرف  784، 1383)شاملو « دارد.ست که در فارسی، صورت مفرد جمعیآخری، همچنان 

 الف(

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « هاسروپاها، چاقوکشاوباش: ولگردها، بی» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « اشگذران، عیاهل حال: خوش» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « فکلی: قرتی، سبکمزلف، جوجهبچه» -

« ست.هامشدیداشهای جماعت جاهلان و گونهبدکردار، بدمصّب، لاکردار: از دشنام» -

 حرف ب( 894، 1382)شاملو 

 ب(حرف  1070، 1377)شاملو « ست.ایگونهبدمروت صاحاب: در تداول لوطیان: دشنام» -

 حرف ب( 1231، 1377)شاملو « ریختادا، بی بزمجهّ: آدم بد» -

 حرف ب(139۶، 1377)شاملو « زنکلاش، تیغ 1کّن:بِ» -

 حرف ب( 19۵4، 1377)شاملو « پوک، نترسکلّه: کلهبی» -

 حرف ب( 19۶0، 1377)شاملو « معرفت: نارفیقبی» -

 __________________________________________________________________  
1. bekkan 
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 حرف ب( 19۶2، 1377)شاملو « حیافطرت، بیناموس: پستبی» -

شده دیگر ای: منظور پشت میدان توپخانه است که امروز با تغییر حاصلت توپخونهپش» -

از رذل و چاقوکش و ای در زمان خود کنایهموضوع منتفی شده است. پشت توپخونه

 حرف ت( ۶0۶، 1380)شاملو « بند بود.قداره

 ف ت(حر ۶۶4، 1380)شاملو « مسلک.ارز، لات، لش، جاهلسروپا، کمته میدانی: بی» -

 حرف ج( 108: 1381)شاملو « مشدی، وردست و نوچهجاهل، جوجهجاهل ریزه: جوجه» -

مشدی، بزن بهادر، شرور، تجربگی و نادانی. داش، داشلغت: جوان؛ از لحاظ بیجاهل: در» -

 حرف ج( 108 ،1381)شاملو « گیر.باج

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « حریف، قالتاقفنگر، همهختم روزگار: حیله» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « زن، ولگرد.گرد، پرسهخیابان گزکُن: خیابان» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « غیرترگ، بیبی 1دبنگ:» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « وجود، لات، ولگردعارودرد، بیسروپا، بیدَبوری: بی» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « ارزش، بیخودمحتوا، بیدرپیتی: بی» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « د: دزد ناشیدزلهدَ» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « فکسنی، سست، پوشالی، اسقاط 2زپرتی:» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « باز، شیّادانداز، زبانهمشارلاتان: پشت» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « رسیده، ندیدبدید، شوفردورانبهمیرزا: تازههوتولشازده» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « ظاهرزنک، خوشنده، گولانداز: فریبغلط» -

)احمدی .« کندمیگیری کشد و باجبندد و عربده میکه قداره به کمرش میبند: کسیقدّاره» -

 ، ذیل واژه(138۶

 213۵، 1377)شاملو « بتُهاعتماد؛ مترادف بیونسب، شخص غیرقابلاصلبیل: موجود بیکج» -

 حرف ب(

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « کش، چاقوکشهلات: لات، عربدگنده» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « لوشولوت: بیکاره، محتاج، علاف، لشولات» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « آبرولاشی: رذل، بی» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « پرانگو، مزهلوده: شوخ، بذله» -
 __________________________________________________________________  
1. dabang 
2. zeperti 
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 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « فکرمرتیکه: مرد احمق، بی» -

)احمدی « گذارد.نمک را زیر پا میوکه حق دوستی و نان: نالوطی، نامرد، کسینارفیق» -

 ، ذیل واژه(138۶

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « خط: مکار، متقلبهفت» -

، ذیل 138۶)احمدی « رف ادعا، پهلوان است.صِیالانچی پهلوان: پهلوان دروغین، آنکه به» -

 واژه(

بندها و وانضباط، یا قیدوبه نظماعتنا نسبتبی توجه وبندوبار، بیسرخود، بی 1یلخی:» -

 ، ذیل واژه(1381)انوری « رسوم جامعهوآداب

 هاکلامتکیه
 :کندمیرا از سایر افراد، متمایز  هاآنهایی دارند که کلامنیز همچون بسیاری از افراد تکیه هالوطی

های دوم )حدود تهران در سالچرخ ی تازههاجاهلای قراردادی بوده است میان کلمه 2اَتتَو:» -

قصد تنفیذ قدرت خود در محل یا صرفاً به دلایل شخصی ( که به1320تا1310های سال

ولی برای  ؛ها( مایل به دعوا با جاهل دیگری بودند)مثلاً نفرت یا رقابت در عشق و جز این

که چنین آوردند. رسم بر این بوده است دست نمیناپذیری بهی سرزنشاین عمل، بهانه

ی خود را پیش پای شخص موردنظر بر زمین بنشاند و جاهلی، مرد و مردانه کارد یا قمه

دلیل ناچیزشمردن کاری و خواه بهدلیل ترس یا محافظهخواه به- . اگر حریف«اَتتَو»بگوید: 

های دیگری صورترفت، البته مبارزه بهداد و به راه خود میپاسخی نمی -جوطرف مبارزه

و...(  دیگر یهاهناتر برای بهی غافلگیرانه یا پیگیری بیش)با اقدام به حمله کردمیه پیدا ادام

 بایست در جواب حریف بگوید:پذیرفت، میاما اگر این دعوت آشکار به مبارزه را می

حساب، وارد مذاکره کرد یا با پادرمیانی تا بتوان درباب زمان و شرایط و محل تسویه 3«رتتو»

)شاملو « بس میان آن دو ترتیبی داد.ان و دوستان طرفین برای آشتی و اعلام آتشاطرافی

 حرف الف( 104، 1383

ارواح مَشکتِ/ارواح خیکت/ارواح شیکمت/ارواح بابات: عباراتی برای تهدید و اخطار؛ » -

حال، مطلقأ ... دراینآورندمیی کسی عبارت را به مزاح یا به تحقیر، در ریشخند یا تخطئه»

، 1383)شاملو « ، حتماً مرده باشد.شودمیکه به روح او سوگند داده لازم نیست کسی

 __________________________________________________________________  
1. yelkhi  
2. atato 
3. ratato 



  Language Art, 4(4): pp. 95-120از ص ، 4، شماره 4زبان، دوره فصلنامه هنر                112

 
 

112 

 حرف الف(241

)شاملو « کاران، آنکه اندامی سخت ورزیده دارد.اصطلاح جاهلان و زورخانههیکل: در اولِ» -

 حرف الف( 1090، 1379

)شاملو « عشق: اصطلاح جاهلان. چیز یا شخص خوب. مترادف باحال در همین معنی.با» -

 حرف ب( 1020، 1377

 حرف ب( 1073، 1377)شاملو « بدخواه مدخواه داری؟: اصطلاح جاهلان» -

، 1377)شاملو  « خیال باش؛ فردا را چه دیدی، امروز را خوش است.بزن به طبل: بی» -

 حرف ب(1242

ست و با گفتن آن کف دست راست را پیش برده، رو به بالا هاجاهلبزن قدش: اصطلاح » -

دارد تا مخاطب با کف دست راست خود بر آن بکوبد و آنگاه دست یکدیگر را مینگه 

هم موافق درآیند. نیز دهند که در موضوعی بابفشارند. این کار را هنگامی انجام می

 حرف ب( 1232، 1377)شاملو .« کندمیست که قول و قراری را ضمانت عملی

« تو نیست، بزن جا، بزن غلاف، بزن گاراج.بزن کنار: )با کنایه( یعنی که این کار، کار » -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی 

 حرف ب( 1۵28، 1377)شاملو « بنال: بگو، حرفت را بزن.» -

خصوص مسجل کردن. قولی چنین به‘ تو بمیری’تو بمیری زدن: قول یا عهدی را به سوگند » -

 حرف ب( 1۵21، 1377)شاملو « ها، باید سخت محترم شمرده شود.مسلکدر قشر جاهل

، ذیل 138۶احمدی «)بهادرتر ندیده.تر و بزنکلفتجای سفت نشاشیده: از خودش گردن» -

 واژه(

 حرف ج( 238، 1381)شاملو « ای توأم با شادی و ستایش هنگام دیدارجمالتو: کلمه» -

جون موت/ دولتی گل روت/ آره و اینا و خیلی بودیم/ جا شوما سبز/ خیلی خوش » -

اند. جمله با نوک ست جاهلان را در تعریف از مجلسی که داشتهنیگذشت!: فرمولی همگا

آید. غرض از آره و اینا، و آره به فتح رای مشدد می گیردمی؛ دولتی کسره نشودمیزبان ادا 

 37۶، 1381)شاملو « ست: معشوق و معشوقه و مطرب و...باشیی وسایل خوشمجموعه

 حرف ج(

ست دوستان مشتیان را. مزاحیست داشآمدیرامتو: خوشجیم جمالتو/ کاف کمالتو/ میم م» -

 حرف ج( 4۵۵، 1381)شاملو « صمیمی را.

شدن یا خودداری از آمدن، خاموشجئمش کن: اصطلاح جاهلی؛ امر است به کوتاه» -
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 حرف ج( 470، 1381)شاملو « دادن هرکاری.ادامه

 ، ذیل واژه(138۶حمدی )ا« ی بیهوده به خود دادی.چاییدی: فکر بیخود کردی و وعده» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « صداشدنشدن، بیخف: خفه» -

)شاملو « کلفتی و اعمال زور. روشی همچون روش اراذل و اوباش.ی گردنبازی: شیوهداش» -

 حرف ب( 492، 1382

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « کاری شدید از پا درآوردندخل کسی را آوردن: با کتک» -

معنی ست ترکی از مصدر الدورماق بهپورت، رجزخواندن، ترکیبیوهارت 1بولدرم:الدرم» -

پذیرفت که  توانمی، آورندمیی آن. و چون هردو را به تشدید حرف ب نیز کشتن، و مهمله

و ‘ زنم.زنم و چنان میچنین می’معنی به‘ اله دورورم بله دورورم.’تحریفی باشد از عبارت 

 738، 1383)شاملو .« کنندمیر خالی و لفظی را ریشخند تشوبدین هردو، تهدید و توپ

 حرف الف(

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « خوش: احسنت، دست مریزاد، آفرین.دست» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « ته: زرشکرته» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « معنی و مهمل، حرف زشتپرت: حرف بیوزرت» -

، ذیل 138۶)احمدی « ها( مشت، سقلمه.دیمشقل احمدی: )از مصطلحات قدیمی داش» -

 واژه(

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « گلی به جمالت: آفرین به تو، ایول الله.» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « خوش. نازِ شستت: دست مریزاد، دست» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی  «.ناز قدت: چه قد و قامتی داری، شاخ شمشادی» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « .اناز نفست: دمت گرم، دمت برُّ » -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « خیالش، دورش را قلم بکش.ولش: بی» -

« ست جماعت پهلوانان و جاهلان را.نظیر است.( تعارفیهیکلت تکه!: )تکه: یکتا و بی» -

 ذیل واژه( ،138۶)احمدی 

 مخفف  هایواژه

صورت مخفف و را به هاواژهولاً این است که معم هالوطیگفتن سخن هایویژگییکی دیگر از  

 :برندمیکار به هاآنرا نیز با تغییر شکل ظاهری  هاواژهبرخی 

 __________________________________________________________________  
1. oldorom boldorom 



  Language Art, 4(4): pp. 95-120از ص ، 4، شماره 4زبان، دوره فصلنامه هنر                114

 
 

114 

از پول درشت است دربرابر ی اسکناس و کنایهشدهکوتاه’اسِکِن: اسکناس، پول کاغذی، » -

 حرف الف( 482، 1377)شاملو .« کندمیپول خرد و پول سیاه که مبلغی جزئی را افاده 

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « اشتباه، خطااشتب: » -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « افِتض: افتضاح، رسوایی» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « ی تلفن است.شدهتیلیف: اصطلاح جاهلی. کوتاه» -

 ، ذیل واژه(138۶)احمدی « چر: چرا» -

 هاالمثلضرب
و این افراد حتی در انتخاب نیز نقش پررنگی دارند  هاالمثلضرب، هالوطیدر فرهنگ زبانی  

 گیرند.غالب خود را درنظر می هایویژگینیز  هاالمثلضرب

ست که بود: شتل، شتلی، شیتیل یا شیتیلی مبلغ مختصری 1از بد قمار هرچه ستانی، شتل» -

ی دستخوش که یکی الرسم درمقابل کلمهقمارباز هربار که مبلغی چشمگیر برنده شود، علی

بگوید، به او بپردازد. مقدار آن بستگی دارد به شخصیت و آقامنشی قمارباز نشینان از حاشیه

 حرف الف( 293، 1383)شاملو « ای نیست.و پرداخت آن را قاعده و ضابطه

 840، 1380)شاملو « کردن: نزد استادتر از خودی، اظهار فضل کردن.پهلوی لوطی لنُگ پهن» -

 حرف پ(

شدن. برتری به برتری کسی معترف)الف. .« کردنا خالیشدن، میدان رلنُگ انداختن: تسلیم» -

دادن و اصلاح میان رسم آشتیعادتی که بهب.  ؛کسی را بر خود پذیرفتن حتی در رذالت

کردن استعمال معنی مطلق میانگیل بهگیران، معمول بوده است؛ و تعبیر مثَزنان و کشتیمشت

ها انداختن از عملی که در زورخانهلنگ یکنایه» ؛حرف الف 928، 1383)شاملو « شود.می

ها گیری آنشوند و کشتیطراز با هم سرشاخ میمعمول است، اتخاذ شده. وقتی دو نفر هم

گوید: اندازد و میها میگیرد، مرشد زورخانه لنُگ خود را میان آنحالت خصمانه به خود می

یر دست از هم برداشته، روی هم گمجرد این عمل باید دو کشتیبه« ها! حرمت لنگ!پهلوآن»

 (۵32، 1، ج13۶0)مستوفی « را ببوسند.

)شاملو « شناسد: مردان یکدیگر را در شرایط سخت بازشناسند.لوتی را شب تار می ،لوتی» -

 حرف ت( ۵3، 1381

ی استبداد ی اوضاع اجتماعی ایران در دورهخرج الواط محله با کاسب محله است: ازجمله» -

 __________________________________________________________________  
1. shetel 
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نام ی رذل بهبود که در هرمحله از محلات هرشهر، یک یا چند نفر فرومایهومرج این و هرج

ی خود قرار داده، اهالی محل را طوری آزاری را پیشهلوطی یا الواط محله، شرارت و مردم

امان ها آسوده و درآنساختند که هرکس برای اینکه از شرارت و هتاکی مرعوب خود می

داد. حکام و اعیان و متنفذین بلاد نیز هرکدام چند می هاآنبه  عنوان باج سبیلباشد، مبلغی به

به نفع خود استفاده  هاآنحمایت خود نگاه داشته، از رذالت و شرارت را تحت هاآننفر از 

بلکه مانع مجازات و تنبیه و  ؛کوشیدندنمی هاآنقمع وتنها در قلعجهت نهو بدین کردندمی

که  شودمیمعنی استعمال ل فوق از ترتیب مزبور، اتخاذ و بدینبودند. مثَمی هاآنسیاست 

 هاآنپولی به  ،ست، باید دم هوچیان و منتقدان را دیدههرکس طالب نیل به مقام یا مرامی

خور بدهد که حامی و معرف او یا لااقل از قدح و ذم او ساکت شوند؛ یا اینکه هوچیان مفت

، 1379)شاملو .« کنندمیاند، اعاشه محتاج هانابد خائف یا هاآناز مال کسانی که از 

 حرف الف(1271

ی خود، مزه گریلوطیدادن جهت نشان هامشدیداشو  هالوطیلوطی خاک است: ی مزه»  -

« کشیدند.عرقشان آن بود که انگشت به خاک زمین یا کف میخانه زده، به زبان می

 (۵43، 1378باف )شهری

که:  آورندمیصورت نیز ، بردش هم باخت است: مفهوم را بدینقمار )باختش باخت است(» -

حرف 110، 1382)شاملو « گفتند قماربازی.گفتند قماربری، نمیمی ،اگر قمار، برد داشت’

 ب(

های مختلف بر شرایط سیاسی و اجتماعی و دلیل تأثیری که این افراد در دورهی دیگر آنکه بهنکته

از فرهنگ این افراد یا اشاره ی رایج در جامعه برگرفتههاالمثلضرباز اقتصادی جامعه داشتند، برخی 

 های خاص آنان دارد.به اصول و برنامه

 (المثل، ذیل ضرب138۶)احمدی « خور، لوطی از آب درمیاد.عرق» -

 (المثل، ذیل ضرب138۶)احمدی « لوطی دمبکش زیر بغلش است.» -

 (المثل، ذیل ضرب138۶)احمدی « ند.خوابلوطی و عنترش یه جا می» -

 با زبان مخفی هالوطیپیوند زبان 

، با گذر زمان و ایجاد تغییراتی در آن، به نسل کردندمیدر گذشته از آن استفاده  هالوطیزبانی که 

ی امروز از این زبان استفاده که در جامعهنام گرفته است. کسانی زبان مخفیامروز منتقل شده و 

نیز از این زبان در هنگامی استفاده  هاآندارند زیرا  هالاتو  هالوطییه به ی شبهایویژگی، کنندمی

 را متوجه نشود. هاآنکه قصد دارند کسی جز افراد گروه خودشان، منظور  کنندمی
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روا و  هاآن، تبعیضی به کنندمیای که زندگی در جامعه برندمیاین گروه کسانی هستند که گمان »

ی شده است. داشتن زبانی خاص و پر رمزوراز که دیگران نتوانند از طریق آن به عالم اعتنایبی هاآنبه 

که مقابل  کنندمیهای اعتراض به تبعیض مذکور است. اینان گمان اسرارآمیزشان وارد شوند، یکی از راه

ن ساختن کردن اسرار خود، هدف دیگری هم دارند و آجز مخفیاند. این گروه بهباقی جامعه قرار گرفته

 (7و  ۶، 1382)سمائی « به گروهی خاص باشد.ست که استفاده از آن، نشان تعلقزبانی

طبق اصول  هاواژهمشترک است؛ اما بسیاری از  هالوطیمخصوص  هایواژهبا  هاواژهبرخی از این 

دن یکی از بوطفیلی و زاید»اند. درواقع بیگانه شکل گرفته هایواژهی امروزی و در ترکیب با جامعه

این زبان را با افزودن معنی  هایواژهکه، بسیاری از معنیی زبان است. بدیناصلی این گونه هایویژگی

)سمائی « سازند.موجود زبان می هایواژهموجود یا تغییر  هایواژهجدید و دادن ارزش عاطفی به 

 عنوان مثال:( به8، 1382

 واژه( ، ذیل1382)سمائی « آنتن: جاسوس، خبرچین» -

 ، ذیل واژه(1382)سمائی « ترمز بریدن: عصبانی شدن» -

، 1382)سمائی « جینگیلی مستون: لباس یا اشیای غیرمتعارفی که توجه دیگران را جلب کند.» -

 ذیل واژه(

 ، ذیل واژه(1382)سمائی « نقصخفن: عالی، بی» -

 ، ذیل واژه(1382)سمائی « پاافتادهپیت: پیشدرِ» -

 ، ذیل واژه(1382)سمائی « ردنفریب خو 1رکب خوردن:» -

 ، ذیل واژه(1382)سمائی « زاغار: بدشکل، ناخوشایند» -

 ، ذیل واژه(1382)سمائی « شخص مزاحم، سمج 2زگیل:» -

 ، ذیل واژه(1382)سمائی « ثانیه: بلافاصله، درحداقل زمان ممکن 3سیم» -

 ، ذیل واژه(1382)سمائی « بیخودی 4شپکی:شرتی» -

 ، ذیل واژه(1382)سمائی « یرمتعارفگاگول: شخص غیرعادی و غ» -

 ، ذیل واژه(1382)سمائی .« شودمیکه سخت پاپیچ و موی دماغ پیچ: کسیگیر سه» -

 

 __________________________________________________________________  
1. rakab khordan 
2. zegil 
3. siim 
4. sherti shapaki 
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 گیرینتیجه
 از آنچه در این پژوهش انجام شد، نتایج زیر به دست آمد:  

رو به افول نهاد و به حاشیه  گریلوطیدلیل تحولات فرهنگی و اجتماعی، فرهنگ هرچند به -
ای عنوان یک صنف اجتماعی بسیار کمرنگ شد، پارهدر جامعه به هالوطینده شد و حضور را

 میان مردم پایدار ماند و جزئی از فرهنگ مردم شد.ها همچنان درآنرسوم و فرهنگ واز آداب
 .ستر فرهنگ مردم، اثرگذاری زبانید هالوطیهای فرهنگ ترین اثرگذارییکی از برجسته -

، چنان در زبان و فرهنگ مردم رسوخ هاآنی و اصطلاحات ویژه هاواژهاز  چنانکه بسیاری
 ی مردم شد.کرد و جزئی از زبان روزمره

ها، مشاغل خاص و ، پاتوقهاسرگرمیاز  هالاتو  هالوطیو اصطلاحات  هاواژه -
بسا در زبان مردم، چه هاآناز نفوذ و رسوخ ، هرچند پسگیردمینشئت  هاآنهای خلافکاری

 .دهدمیی خود را از دست و رنگ لوطیانه شودمیدگرگون  هاآنکم معنی و کاربرد کم
دربرابر  هاآنالعمل واکنش و عکس ایگونهبر زبان مردم، پیامدِ  هالوطیاثر دیگر فرهنگ 

یی را در پی این واکنش درباره یا علیه صوفیان ساختند؛ هاالمثلضربست که اصطلاحات یا هالوطی
 .(المثل، ذیل ضرب138۶)احمدی  «خور، لوطی از آب درمیاد.عرق»المثل مانند ضرب

 

  و ارجاعات منابع 
 .. تهران: نشر هیلاهای ترونفرهنگ بروبچه(. 138۶) احمدی، مرتضی.

 .. تهران: نشر سخنفرهنگ بزرگ سخن(. 1381) انوری، حسن.

. داردر ادبیات نمایشی ایران براساس نظریه قهرمان مسئله نقش جوانمردان(. 139۵) براهیمی، راضیه.
 .زبان و ادبیات فارسی. بیرجند: دانشگاه بیرجند کارشناسی ارشدی نامهپایان

 .1۵8تا131صص  ،11شماره ،2دوره  ،پیام بهارستان ،گری در دورۀ قاجارلوطی (.1390) جلالی، نادره.

 ،2دوره  ،پژوهی فرهنگیجامعه ،سلک لوطیان در دوره قاجار(. مرام و م1390) یگانه، محمدرضا.جوادی
 .99تا 77صص  ،2شماره 

 .. تهران: اساطیرآیین فتوت و جوانمردی (.1382). حاکمی، اسماعیل

  .تهران: نشر منصوری ،چاپ چهارم، تهران قدیم(. 1377) بیگی، محمدرضا.حسن

 .تهران: نشر مرکز ،دومچاپ  ،فرهنگ لغات زبان مخفی (.1382) سمائی، سیدمهدی.

 .تهران: نشر مازیار، چاپ چهارم ،حرف آ ،کتاب کوچه (.1381) شاملو، احمد.

 .تهران: نشر مازیار ،چاپ چهارم ،دفتر اول ،حرف الف ،کتاب کوچه (.1383) شاملو، احمد.

 .تهران: نشر مازیار ،چاپ سوم ،دفتر دوم ،حرف الف ،کتاب کوچه (.1379شاملو، احمد.)

 .تهران: نشر مازیار ،چاپ سوم ،دفتر اول ،حرف ب ،کتاب کوچه (.1382احمد.) شاملو،

 .تهران: نشر مازیار ،دفتر دوم ،حرف ب ،کتاب کوچه (.1377شاملو، احمد.)

 .تهران: نشر مازیار ،دفتر سوم ،حرف ب ،کتاب کوچه (.1377شاملو، احمد.)
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 .تهران: نشر مازیار ،دومچاپ  ،دفتر دوم ،حرف پ ،کتاب کوچه (.1380شاملو، احمد.)

 .تهران: نشر مازیار ،چاپ دوم ،دفتر اول ،حرف ت ،کتاب کوچه (.1381شاملو، احمد.)

 .تهران: نشر مازیار ،دفتر دوم ،حرف ت و حرف ث ،کتاب کوچه (.1380شاملو، احمد.)

 .تهران: نشر مازیار ،حرف ج ،کتاب کوچه (.1381شاملو، احمد.)

 .تهران: نشر معین قندونمک.(. 1378) باف، جعفر.شهری
 (. فرهنگ عمید، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات امیرکبیر1379عمید، حسن.)

، شماره 2. دوره پیام بهارستان. مترجم: نرگس صالح نژاد. گذری بر تاریخ لوطی(. 2010) .فلور، ویلم
 .219تا214. صص 22

تهران:  ،اهتمام محمدجعفر محجوببه ،نامه سلطانیفتوت (.13۵0) سبزواری، ملاحسین واعظ.کاشفی
 .نشر بنیاد فرهنگ ایران

 .تهران: زوار ،1ج ،شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه(. 13۶0مستوفی، عبدالله. )

آفرینی در زبان زندان و (. فرآیندهای واژه1398) رهبر، بهزاد و محمدرضا اروجی. ،آبادی، آمنهمسن
 .108تا97صص  ،1شماره  ،3دوره  ،شناسی اجتماعیزبان یه، فصلناما متغیر جنسیتارتباط آن ب

ارشد تاریخ. تهران: نامه کارشناسی. پایانلوطیان و لوطی گری در دوره قاجار(. 137۵) معتقدی، ربابه.
 .دانشگاه شهید بهشتی

 .نتهران: نشر تاریخ ایرا ،رجال عصر ناصری(. 13۶1) معیرالممالک، دوستعلی.

های پهلوانی با رویکرد به (. آیین جوانمردی و منش139۶) مؤمن، محسن و غلامرضا تمیمی تواندشتی.
مطالعات فرهنگی  ،المللی علوم انسانیبین یهدومین کنگر، «نامه سلطانیشاهنامۀ فردوسی و فتوت

 .های فرهنگی و اجتماعی جامعهمرکز توانمندسازی مهارت ،تهران
 (. معرکه در معرکه، چاپ دوم، تهران: نشر آمه138۵)میرباقری، داوود.

 .تهران: نشر نیلوفر ،چاپ دوم ،فرهنگ فارسی عامیانه (.1387نجفی، ابوالحسن. )
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The Lutys and all its other branches like hooligans, idiots, lumpens, and Tolerants 

who have almost disappeared these days, were a social group that had considerable 

roles in the political, cultural, and social processes just up to some years ago. In fact, 

this group were a transformed model for generosity and Ayyâri; they bound to most 

of their customs, conventions, and traits. Gradually, this group invented their own 

particular customs to be distinguished from others. One of their peculiarities was a 

special language with specific vocabularies, expressions, and tone which was 

common among them. The language, to some extent, has entered to the language of 

the other social classes’ esp. common people by means of this group. In this 

research, we tried to describe this language and its properties, and compose a 

dictionary of its vocabularies, idioms, and expressions.   
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